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 28جلسه 

اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم الحمدلله رب العالمین و صلل  الله ععلال  علل  نلید ا و   ی لا 

ابوالقانم محمد و عل  آله الطی ین الطاهرین المعصومین لانیما بقیة الله ف  الارضین ارواح ا فداه و عجل  الله ععلال  

 فرجه الشریف.

ف یلائ کل الَّت ل  ا ْتلجل ْتلعلللى ال صل ِّ اللَّهُمَّ لْتلهلا ول صِّدِّیقلة  فلاط ملةل الزَّک یَّة  حل  ی لة  حل  ی  کل ول  ل  یِّکل ول أُمِّ ألح  َّائ لکل ول ألصلْ هللا ول فل لَّ

ب دلم  ألوْللاد هلا اللَّهُمَّ ول کلملا  الثَّائ رل اللَّهُمل حلقِّهلا ول کُن خلفَّ ب ول انْتل اخْتلرْعلهلا علللى   سلاء  الْعلاللم ینل اللَّهُمَّ کُن  الطَّال بل للهلا م مَّنْ ظلللملهلا

ةً ى صلللاالْکُ ْرلیْهلا ول علللى أُمِّهلا خلد یجلةل جلعللْتلهلا أُمَّ ألئ مَّة  الْهُدلى ول حلل یللةل صلاح ب  اللِّولاء  ول الْکلر یملةل ع  ْدل المْلللن  الْملعْللى فلصل ِّ عللل

هُمْ عل ِّ  ف   هلذ ه  السَّاعلة  ألفْ لل ل التَّح یَّلة  ول عُکْر مُ ب هلا ولجْهل ألب یهلا مُحلمَّدٍ صللَّى اللَّهُ علللیْه  ول آل ه  ول عُق رُّ ب هلا ألعْیُنل ذُرِّیَّت هلا ول ألبْل غْ

 .السَّللام

الفصل  الاول »حلالا « ضمن فصولٍ» ییق حکم عدیه و عموج ات ع« و یقع ال حث عن هذه الموج ات»فرمود د که 

ای که  ام برده شد، از بین موج ات نته« الغاء الخصوصیة و هو اونع الموج ات و ال حث ع ه یقع ضمن اربعة مطالب

و ها از  ظر انتفاده و گستردگ  ع ارت انت از الغاء خصوصیت. بسلیاری از ملوارد در فقله ملن الطهلارة اونع آن

شلود. هملین بلاب ه الغاء خصوصیت احکام موضوعات غیرمذکوره در روایات و ادلله انلتفاده م به وانط الدیات

 ویسلید هلر خب شما بعلد در رنلاله م « اغس  ثوبک من ابوال ما لایؤک  لحمه»طهارت که عرض کردم معمولاً 

کذا جاهای فلراوان، هکذا و هب انت و چیزی که با بول ملاقات کرده مت جس انت و حال این که دلی  آن فقط ثو

شود. حالا بحث از ایلن الغلاء خصوصلیت در ضلمن ها ا جام م ها به وانطه الغاء خصوصیت معمولاً این ععدیهاین

 شود. چهار مطلب بیان م 

الحکم المطلب الأول ععریفه، هو ع ارةع عن  ف  احتمال دخ  الخصوصیة الموجودة ف  الاص  المفقودة ف  الفرع ف  »

مال ما عیة الخصوصیة الموجودة ف  الفرع عن الحکم شریطة أن یکون  ف  فیهما بالانتظهار أو الانت  اط  ف  احت مع

 «. لا بالت صیص الشرع 
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شود از چ د امر؛ یک: این که در مورد اص  که اص  را دیروز گفتلیم بله الغاء خصوصیت عمل  در حقیقت  اش  م 

 اش وارد شده،  ص شرع ، دلی  شرع  در باره آن وجود دارد. ارهلی  در بییم که دگوگوییم؟ به آن م چه م 

امر اول این انت که انتظهار ک یم که این خصوصیات این موضوع  که در اصل  حکلم بلر آن مترعلب شلده، ایلن 

ثوبیلت خصوصلیت « اغس  ثوبک من ابوال ما لایؤک  لحمله»اگر فرموده  خصوصیات دخالت در حکم  دارد مثلاً

ک یم که این در ع جز دخالت  دارد. خصوصیت ثوب بلودن ایلن دخاللت ر آن دخالت  دارد، انتظهار م گوییم دم 

 دارد، آن که دخالت دارد جسم بودن انت؛ این که یک جسم  انت،  ه ثوب انت که به یک  حلو خاصل  بریلده 

آن بریلده شلده، بله ایلن این که  ن خصوصیتشده، دوخته شده عا انم آن شده ثوب. چرا؟ چون در اذهان عرف  ای

شک  دوخته شده، شده ثوب، این دخالت   دارد در این که آن ع جز پیدا ک د، کثافت پیدا ک د، ز گار پیدا ک د، این چه 

ربط  این خصوصیاعش، حالا پارچه صرفه باشد که اصلاً دوخته  شده یا حالا دوخته شده و به یک شلکل  بریلده 

ها دخالت   دارد در ع جز و در ایلن کله آن ها ظاهر این انت که اینرآمده، اینک مدل  ده و به یشده و دوخته شد

 کثیف و  جس قلمداد بشود در شرع. این از یک  احیه. پس...

 شود. س: ... انتظهار ط ق م ان ت موضوع و حکم م 

    دارد.ین دخالتها را. ظاهر این انت که اگوییم افتراقج:  ه، گاه  حالا بعد حالا م 

دو: این که حالا ولو این که ما در مورد خود اص  به هر وجه  به این انتظهار برنیم که انتظهار کردیم که در ایلن 

ها دخالت  دارد. دو: در فرع خب فرع دارای یک صفاع  انت که در این اص    وده دیگر، بایلد بگلوییم آن جا این

ها  یست و الا اگر آن خصوصیات موجوده در فرع وی آنین حکم رز آمدن اخصوصیاع  هم که در فرع انت، ما ع ا

ک لد. آن ما ع باشد از این که این حکم این جا بیاید، پس صرف علدم دخاللت خصوصلیات در اصل  کفایلت  م 

خصوصیات موجوده در آن جا ممکن انت دخالت  داشته باشد اما بعض خصوصیات و اوصلاف موجلوده در فلرع 

ه این حکم در آن جا بیاید، پس ب ابراین باید انتظهار ک یم که این اوصاف موجوده و کاز این  ا ع باشدممکن انت م

ها دخالت خصوصیات موجوده در فرع هم ما عیت  دارد. هر وقت این جوری شد؛ فهمیدیم خصوصیات در اص  این

ود م تها یلک شلرط شاهم م صوصیت فر دار د و خصوصیات در فرع هم ما عیت  دار د این جا زمی ه برای الغاء خ

دارد عا انم آن را بگذاریم الغاء خصوصیت و آن این انت که مست د ملا در ایلن  فل  اول و  فل  دوم؛ در هلر دو، 
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اغس  ثوبک من ابوال ما لایؤک  لحمه »انت  اط باشد، انتظهار باشد،  ه ع صیص شرع باشد. اگر خود شارع فرمود 

گذار د الغاء خصوصیت، ملا الغلاء ی فرمود، انم این را دیگر  م این جور اگر خودشخب « و لا خصوصیة بالثوب

گوید این جا خصوصیت ملغ  انت، الغاء خصوصیت  کله بله ع لوان ک یم، خود شارع دارد به ما م خصوصیت  م 

 ء خصوصلیتیک قاعده، به ع وان یک اص  اصول  مد  ظر انت، پس ب ابراین این انت که این جهات... پس الغلا

 ف  انت،  فین؛  ف  دخالت خصوصیت در اص  و  ف  ما عیت خصوصیات موجود در فرع مسلت داً کللا  حاص  دو

 ال فین به چ ؟ بالانتظهار و الانت  اط لا بالتصریح الشرع . 

 ها....عوا یم بگوییم این خصوصیتس: ... به چه ملاک  م 

که چیست. این الغاء خصوصیت این انت حالا ما چه اهد آمد الله خو ج: اگر گفتیم حالا ملاکاعش، م اشئ آن ان شاء

ها مطال   انت که در مطاللب ک یم که این دخالت  دارد، آن ما عیت  دارد؟ اینک یم، انتظهار م جوری انت  اط م 

 شود. ها پرداخته م بعد به این

  را با الغاء خصوصیت و بلا آن وضوع دلی. بلکه مس: انتاد ب خشید ما عوی آن  حو دوم ظاهراً  یازی  داشته باشیم

  ف  اول عونعه دادیم..

 عوا یم عونعه بدهیم. ج:  م 

س: این ا ط اق قهری انت. الغاء خصوصیت هم عوی هر دلی  حت  اگر دلی  لفظ  هم داشتیم احتمال خصوصلیات 

آید، حکم هم قهراً م  صداق هستدر این مگوییم این ماهیت و موضوع وقت  ک یم، م شخصیه مثلاً با اطلاق دفع م 

آید. دیگر احتمال خصوصیات شخصیه عوی  حو دوم اگر بخواهیم شود حکم هم قهراً م یع   موضوع قهراً عط یق م 

 بگوییم باید حت  ادله لفظیه را هم بگوییم، یع   ممکن انت آن دلی  مطلق انت ول  این جا خصوصیت خاص ....

 خصوصیت، و لذا گفتیم کار خیل  اونع انت. معمول جاها ما به این  یاز داریم.  به الغاءهم بله، ج: عوی ادله لفظیه 

 س: به  حو دوم  ه به  حو...  حو اول که اطلاق لفظ  ...  حو دوم را دیگر  یاز  داریم. 

ما  ک »گوید ثلاً م گوید ما ع  یست. مشود، خودش به دلالت التزام م ج:  ه، آن جای  گاه  لفظ خودش شام  م 

فهمیم که ما عیت  وجود  دارد. از خود این دلالت التزام ایلن اگر این جوری گفت خب ما هم م « لاق  الدم یت جس
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فهمیم که این ما عیت وجود  دارد. اما این جا چون چ ین دلیل  از شارع  داریم، آن کله از شلارع داریلم ایلن را م 

این جوری گفته، یا نائ  آمده نلؤال « غس  ثوبک الملاق  للدما«. »جسعللدم مت الثوب الملاق  »انت که فرموده 

خب این جا پس باید بگوییم که ثوب خصوصیت  دارد اما لع  یلک « اغسله»فرمود « اصاب ثوب  الدم»کرده گفته 

دن رمود لد بلچیزی خصوصیت و ما عیت داشته باشد، مثلاً این که این بدن حمار انت، بدن حیوان انت، فقهلای  ف

شلود، گوی د درخت هم  جلس  م شود، بلکه شیخ ا الانتاد آقای ع ریزی قدس نره ایشان م مت جس  م  حیوان

شود. بله این خو   که آن جا هست این خون  جس انت، اما جلای آن  جلس  یسلت. خلون را اشجار  جس  م 

که زائل  شلد آب کشلیدن انت، دم دم  جس  عراشیدی، جای آن پاک انت. حیوا ات، بله عا این دم آن جانت این

گوید ازالله ک د م ای گفت د ازاله در این موارد مطهر انت، ایشان اشکال م خواهد خودش پاک انت. فلذا عده م 

دهیم مطهر  یست، آن جا پاک بود م تها یک  جس  این جا چس یده بود، این  جس برداشته شد. پس ما احتمال مل 

ن جوری باشد، یع   چ ؟ یع   لایق   ال جانة، مث  بدن حیوان، مث  اشجار   چوب ایباشد، لعلع  میز این جوری 

ز د، ما ع از ایلن انلت کله  جلس بشلود، دهیم یک جوری انت که  جانت را پس م لایق   ال جانة، احتمال م 

م صفاع  کله ید بگوییوییم؟ باشو د باید چه بگها  جس م دهیم دیگر. پس برای این که بگوییم الان ایناحتمال م 

 به این هم  یاز داریم. این جا وجود دارد، خصوصیاع  که این جا وجود دارد ما ع از آن آمدن حکم  یست،

 س: ادله لفظیه، ما با اطلاق دلی ، یع   وقت  الا  زده، چیزی... همان ک  ما لاق  الدم فهو...

ح  کرده، جای این بوده که اگر  یست بگوید  گفتله، که عصری گوییمم گوییم یا به اطلاق مقام  ج: بله، یا به این م 

 فهمد. چون عرف دارد این جوری م 

 فهمیم مراد جدی مول  این موضوع به اطلاقه هست دیگر به  ف  دوم اصلاً  یازی  داریم. س: ما م 

، ملا ایلن کلل  را بله آید م    به دنتفهمیم و الا آن کلها به این ضمائم انت که م فهمیم؟ اینج:  ه، از کجا م 

 گوییم این خصوصیت موجود در اص  که دخالت  دارد. آوریم، م خاطر جمع این دوعا  ف  به دنت م 

 س: وقت  دخالت  دارد ثوب  یست دیگر، 

سلت ملا ع  ی ها لع  ما ع باشد. آن هم باید ما ع   اشد حالا که این دخالت  دارد، آن همج: این دخالت  دارد اما آن

ها انت کله ایلن آید، بعد از این دو  ف شود که پس هرچیزی و الا پس هر چیزی در  م اش یک امر کل  م  تیجه
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آید که موضوع هر چیزی انت و الا  ه، شاید بع   چیزها باشد. بع   چیزها باشد که این خصوصلیت کل  در م 

ما ع بشود، کما این که خصوصیت شلجریه ت چوبیت ع  خصوصیموجود در این را  داشته باشد، مثلاً چوب   اشد، ل

گوید، مادام  که شجر انت. ول  بریدی، چوب  ه. ملادام  کله گوید، شجر را م به  ظر آن آقا... ال ته چوب را  م 

 ک د و بلالاخرهشجر انت، مادام  که گیاه انت و ه وز بریده  شده و از زمین جدا  شده و همان طور دارد رشد م 

 شو د. ها  جس  م گوید بله این ده انت مگیاه ز 

آن خصوصیت  کله موجلود در اصل  « هو ع ارةع عن  ف  احتمال دخ  الخصوصیة الموجودة ف  الاص »خب پس 

ما عیلت « مع  ف  احتمال ما عیة خصوصیة الموجودة ف  الفرع ف  الحکم» ف  دخالت آن « المفقودة ف  الفرع»انت 

شلود الغلاء خصوصلیت. یع ل  ها اگر ک ار هم قرار گرفت ایلن م ن دو عا  ف ای« لحکمعن ا» ؟ داشته باشد از چ

گوی د خصوصیت لغو، بگذار ک ار. املا را م  ن، اینآ و الا الغاء خصوصیت به مع ای لغوی« عملیة الغاء الخصوصیة»

که بگوید او خصوصیت دهد م  اط ا جامای که فقیه در مقام انت  این الغاء خصوصیت اصطلاح شده برای این عملیه

 عوا م حکم آن جا را به این جا بیاورم.  دارد، این هم ما عیت  دارد پس من م 

هم در الغاء خصوصیت آن و هم در عدم « أن یکون ال ف  فیهما»یع   به شرط این که « شریطة أن یکون ال ف »خب 

اما اگر به ع صیص شرع  بود  ه. حلالا یلک « الشرع الت صیص لا ب»ما عیت این به ن ب انتظهار و انت  اط باشد. 

« هذا احترازع عن ما اذا  ص الشارع عل  علدم الخصوصلیة»مثال  این پایین برای ع صیص شرع  زد د خوب انت. 

کما إذا فرض ا أ  ه قال »گذاریم چون خودش عصریح کرده که خصوصیت  دارد آن جا انمش را الغاء خصوصیت  م 

« ول المُْطللَّقاتُ»قرآن فرموده چ ؟ فرموده « ، لا خصوصیة للمطلقات یلتلرلبَّصْنل ب مل ْفُس ه نَّ ثللاثلةل قُرُوءطللَّقاتُول المُْف  مث  

ها باید نه عا حیض یا نه عا طهر  گه دار د عا بعد بتوا  د ازدواج مجدد بک  د. این را های  که مطلقه شد د اینخا م

که، فرمود لاخصوصیة للمطلقات، خب آیا ما اگلر باشلیم خودملان بگلوییم  آمد گفت ک روایت فرموده. حالا اگر ی

مطلقه خصوصیت  دارد، م صفاً هم همین جور انت. آن جای  که طلاق داده  شده فسخ شده، مواردی انت که فسخ 

بتوا لد  ذار لد علارا هلم بگعوا د ازدواج ک د یا باید ثلاثة قلروء آن انت دیگر، آن هم همین جور، عا فسخ کرد م 

گلوییم ملا الغلاء خصوصلیت ازدواج ک د؟ خب اگر روایت  آمد گفت که خصوصیت  بر مطلقه  یست، این جا که  م 

« فنن ععد ی ا حی ئذٍ»گوید خصوصیت  دارد. انم این، این جاها الغاء خصوصیت  یست. کردیم،  ه خود شرع دارد م 

لاخصوصیة للمطلقات ال  المفسوخ عقدها أو الموه ة »ه که وارد شد از شارع که چ ین مطل   وارد شده، چ ین قول 
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شود الموه ة وقتها، آیا ایلن یک خا م  عقد ا قطاع  با یک مردی داشته، آن مرد بقیه مدت را بخشید که م « مدعها

دلولاً ک ائیاً م فیها مکون الحکأو الموه ة مدعها إ  ما هو ل»هم باید ثلاثة قروء  گه دارد، بعد برای دیگری حلال بشود؟ 

گوید ایلن همین که گفت خصوصیت  برای این  یست یع   خودش دارد م « أو التزامیاً ل فس هذا الکلام من الشارع

گوید این احکام آن جا هم هست، ما احتیاج  به الغاء خصوصیت احکام آن جاها هم هست، به دلالت التزام دارد م 

برای  فس این حکم که عربص ثلاثة قروء باشد از « ها مدلولاً ک ائیاً أو التزامیاًالحکم فیهو لکون إ  ما » داریم. این جا 

خب حالا این ذیلش را ه لوز عوضلیح « لا لأج  الغاء الخصوصیة و القیاس المطوی الذی شرح اه ف  المتن»شارع 

  دادیم، در متن باید عوضیح بدهیم. 

بر ضوء این ععریف و  ور و جلایل  کله ایلن « لغاء الخصوصیةعملیة ا یف عتکونو عل  ضوء هذه التعر»فرماید: م 

ک د عملیة الغاء خصوصلیت از شود که عتکون، که عی و ت و وجود پیدا م ععریف ایجاد کرد در ذهن شما، معلوم م 

 گلوییمم اصل  کله  یلک  فل  مربلوط بله« ال فیین؛  ف ع یا  ف ٍ راجعٍ ال  الاص  و  ف ٍ راجعٍ الل  الفلرع»دو  ف  

ثم إن  ععدیة الحکم »گوییم که این خصوصیت ما عیت  دارد. خصوصیات دخالت  دارد، یک  ف  راجع به فرع که م 

ین قیاسٍ مطوی و هو أن  عمام الموضوع لهذا الحکم موجودع ف  الفرع و عخللف همن الاص  ال  الفرع بعد هذا الغاء ر

خب حالا شما  ف  کردید آیا همین که گفتید « فرع ای اًدع ف  الص  موجوالحکم عن موضعه مستحی  فالحکم ف  الا

این خصوصیت در اص  دخالت  دارد، این خصوصیات موجود در فرع هم ما عیت  دارد، این خود بله خلود باعلث 

ن جا ای و مقدری در ایشود که شما یقین ک ید حکم در اص ، در فرع هم هست؟ یا  ه، یک قیاس مطوی و  اگفتهم 

ک د؛ حکم اص  در فرع هم هست؟ کدام انلت؟ ایلن برانلاس آن قیلاس ه براناس آن آدم حکم م ود انت کموج

گوییم خب وقت  که در اص  این خصوصیات دخالت  داشت، ایلن خصوصلیات در فلرع هلم مطوی انت که ما م 

وجلود فلرع هلم    بلود دراش این انت که  فس موضوع  که در اصاش چیست؟ لازمهما عیت  داشت، پس لازمه

ثلوب بلود، گفتلیم حیلث ثوبیلت آن « إذا اصاب ثوبک الدم فاغسله»دارد. موضوع چیست؟ اص  ثوب بود، گفت 

از این طلرف آملدیم گفتلیم کله ها دخالت  دارد، حیث این که یک جسم انت، این دخالت دارد. دخالت  دارد. این

ها دخالت  دارد، بد یت، این ها هم ما عیت  دارد، چوبیت، فرشیت،های مختلف، اینچوبیت و کذا و کذا و کذا در چیز

ما عیت  دارد. پس چه چیزی انت که آن جا بود این جا هم هست؟ همان اص  جسمیت انت. پس اص  جسلمیت  

ها انت، بله تکه آن جا علت حکم شده بود، در این جا که فرع هم باشد وجود دارد. این  تیجه الغاء دو عا خصوصی
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بریم. خب حالا پس عمام الموضوع برای ع جس از دم، یا از بول در این جلا وجلود دارد. وقتل  وجلود این پ  م 

فهمیم حلالا کله موضلوع بله داشت؛ عخلف علت از معلول، عخلف موضوع از حکم مستحی  انت؛ پس ب ابراین م 

کم باشد یا حکمش هلم کله آن حکلم  باشلد وجلود عمامه و کماله در فرع موجود انت، پس معلولش هم که آن ح

این قیلاس مطلوی « و الا لتخلف الموضوع عن الحکم یا لتخلف العلة عن المعلول یا معلول عن العلة»خواهد داشت 

گلوییم... ایلن را علوی رنا د. ما وقت  م ب دد و ما را به این  تیجه م انت که عوی ذهن ما به طور نریع  قش م 

های  که قیاناعها معها؟ که قیاس دارد اما این قیاس ؛ ق ایای  که قیاناعها معها، چه ق ایای  بود د آنم طق خوا دید

رنا د به فوق نرعت  ور، فوق نرعت  ور این در  فس ا سان و ب دد و آدم را به  تیجه م بالسرعة در ذهن  قش م 

ک د. ول  در اثر این که خیل  نلرعت رنا د، عصدیق م  ک د، ا سان را به  تیجه مدر عق  ا سان فوراً عجل  پیدا م 

 ز د. بی د و الا وجود دارد، براناس آن این حرف را م ای بین آن عصور و آن عصدیق  م دارد، ا سان فاصله

 س: ...

 ج:  ه، جزی  هم باشد همین جور انت. آن جاهای  هم که کل   یست همین جور انت. چرا؟ برای این که الغلاء در

اص  کردید در فرع هم کردید، فهمیدی این به خصوصه، آن موضوع در این جا موجود انت. وقت  این به خصوصله 

این موضوع در آن موجود انت باز آن بقیه... خب حالا که موضوع موجود بود، حکم هم باید موجلود باشلد و الا 

 لتخلف الحکم عن موضوعه و این محال انت. 

صفت  انت که به مع ای انم مفعول  این مرهون... این رهین « الاص  ال  الفرع بعد هذا الغاء ثم إن  ععدیة الحکم من»

أن  عمام الموضوع لهذا »آن قیاس مقدر این انت که « و هو»ای انت، قیاس مقدری انت انت. مرهون قیاس مطوی

ایلن بله « جودع ف  الفرع ای لاًالحکم موجودع ف  الفرع و عخلف الحکم عن موضوعه مستحی ع فالحکم ف  الاص  مو

 ها که حکم  که در اص  بود در فرع هم وجود دارد. ک د بعد از آن دو الغاءبرکت این قیاس مطوی آدم یقین پیدا م 

که این بحث مهمل  « المطلب الثا  : موج ات الغاء الخصوصیة»خب این مطلب اول که ععریف الغاء خصوصیت بود. 

المطلب الثا  : موج ات الغلاء »ک یم بالانت  اط و الانتظهار؟ ما الغاء خصوصیت م  شود کهانت. خب چه جور م 

إن  لإلغاء الخصوصیة موج اتٍ عدیدة قد ی ط ق اث ان م هما أو اکثر عل  موردٍ واحد و الیک ال حث علن  الخصوصیة؛

ها، یا بیشتر، یلک جلا م ط لق فرماید برای الغاء خصوصیت موج ات متعددی انت که گاه  دو عا از اینم « اهمها
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ها باشد، ول  ممکن انت چ د عا هم باشد، ها ما عة الجمع  یست د. حداق  این انت که یک  از اینشود، یع   اینم 

و ما به وانطه چ د ن ب از این ان اب  که خواهیم گفت انتظهار ک یم که این دخالت  دارد؛ خصوصیات در اص . یا 

الموجلب الاول الظهلور فل  علدم الخصوصلیة إن  الموجلب الرئیسل  لإلغلاء » لدارد.  خصوصیات در فرع ما عیت

موجب رئیس  و... « الخصوصیة هو ظهور العرف  ف  أن  المورد لا خصوصیة له و هذا الظهور قد یعد له الم اشئ التالیة

یزهای دیگر هم ممکن گوییم موجب رئیس  یع   اصل  انت، کارآمدی آن از همه بیشتر انت و بع   چاین که م 

گوییم موجب رئیس . آن چیزی که خیل  دخالت دارد در این که ما دریافت ک یم انت به این برگردد. فلذا به این م 

ها در اص  دخی   یست د؛ ظهور انت. خود ظهور؛ یع   ظهور کلام مول  یا ظهور این حکلم در ایلن که خصوصیت

دار د ولو ما قطع صد درصد پیدا  ک یم، جزم صد درصد پیدا  ک یم. بر آن ها دخالت  انت که ظاهر این انت که این

های خیل  زیادی داریم دیگه، مثلاً گوییم ظاهر این انت. خب ما عوی ز دگ  ظاهر توا یم برهان اقامه بک یم اما م 

ز او گ اه   دیدیم، ظاهر گوییم ما اکلاس بودیم، رفیق بودیم، رفت و آمد داشتیم م ها با هم همیک آدم  که مدت

علوا یم مان  م این انت که این آدم عدالت دارد دیگر، یع   خداعرن  درو   را دارد، ما خداعرن  را که بلا چشلم

گوییم ظاهر حالش این انت که آدم خوب  انلت، آدم خلدا عوی دلش ب ی یم. اما از این آثار، از این خصوصیات م 

این ظهور انت. گاه  ظهور از لفظ انت، گاه  ظهور از ظاهر حال انت، گاه   عرن  انت، ملکه عدالت را دارد.

شود برای ظهور. حلالا ایلن ظهور از چیزها دیگر؛ ع انب حکم و موضوع انت، از جای  یک چیزی م شم پیدا م 

 گوییم. ای انت که م ظهور خودش دارای م اشئ

أن  المورد لا خصوصلیة »ظهور عرف  در چ ؟ در این که « ف إن  الموجب الرئیس  لإلغاء الخصوصیة هو ظهور العر»

ای که در پ  خواهلد آملد، م اشلئ شود برای آن م اشئگاه  شمرده م « و هذا الظهور قد یعد»در مورد اص  « له

مثال گاه  کلام نائ  یا کلام مجیب علیه السلام ظهور دارد که این از باب « الم شئ الأول الظهور ف  التمثی »عالیه. 

و الا خصوصیت  برای آن  لدارد. ایلن کله دارد  گویدیک  مو ه دارد م  ز د، خصوصیت   دارد، مثال انت،دارد م 

گوییم ک یم، م ما وقت  ملاحظه م « اصاب ثوب  الدم»گوید آقا آید م یع   نائ  م « اذا اصابک الثوب»گوید م 

وب ما دم  شده، خو   شده، خصوصیت  برای ثوب قائ  هستیم یا گوییم ثپرنیم م وقت  خودمان این مسمله را م 

گوییم. او وقتل  گوییم؟ چون این مثلاً الان برای ما پیش آمده، این واقع شده، این را از باب مثال م از باب مثال م 

ان شده بلود، ممان همان جور شده بود، کفشمان هم شده بود همین جور بود، ع ایفهمیم عمامهگفت عیب  دارد م 
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مان شده بود. چون معلوم انت، ظهور حال ما این انت که این کلام را از باب مثال گفتیم. پس هر وقت ظهور فرش

حال نائ  این بود که از باب مثال این موضوع را در نخن خودش، در نؤال خودش بیلان کلرده، خلب ایلن جلا 

م در این که این مثال انت،  مو ه انت، چه در کلام امام گوییم از باب مثال انت، الغاء خصوصیت. پس ظهور کلام 

 فهمیم که...چه در کلام نائ ، هر جا این فهمیده شد م 

 دهد. س: این ظهور در عمثی  هر دو عا  ف  را برای ما ا جام م 

 ج: حالا این جا... فلذا أن  المورد لا خصوصیة له. 

 دهد؟س:  ف  در اص  را ا جام م 

 جا اص  انت. ج: بله این 

أن  ملن م اشلئ »مث  صاحب حدائق قلدس نلره، « الم شم الاول الظهور ف  التمثی  قد یستفاد من بعض الکلمات»

این انت که این ع وان ممخوذ در کلام امام یا نلائ  از بلاب « الظهور ف  عدم الخصوصیة ظهور الع وان ف  التمثی 

ن  ه ظاهرع ف  أن  ذکر الرج  من باب المثال و أ  ه بم زللة التصلریح کما اذا قی  رج ع شک  ف  کذا ف»مثال زدن انت، 

بی د یلک رجل ع بلین دو عیلرک ملثلاً، ها م دیدید گاه  آدم عوی کتاب« بالتمثی  ف  قوله رج ع مثلاً شک  ف  کذا

مثلاً را بلین ک د که یع   این رج  که گفتم من باب مثال انت، مرأه هم باشد همین جور انت. گاه  این عصریح م 

گوید، خصوصیت عوی  ظلرش  یسلت، ز د این از باب مثال دارد م آور د ول  همه چیز فریاد دارد م دو عا که  م 

و أ  ه بم زلة التصریح بالتمثی  ف  قوله رج ع مثلاً شک  ف  کذا و هو موجبع »گوید. م این از باب  مو ه انت که دارد 

شود که کلام ظهور پیدا ک د در این که ایلن خصوصلیت ور در عمثی  موجب م این ظه« للظهور ف  عدم الخصوصیة

و لکن یمکن أن یقال إن  الحم  عل  التمثی  متلمخرع علن الغلاء »ممخوذه دخالت  دارد، خصوصیت در حکم  دارد. 

ر الع وان الخاص الخصوصیة لا موجبع له بمع ا أ  ه بعد احراز عدم الخصوصیة من طریقٍ آخر لو نُئ  عن السر  ف  ذک

شلود یکل  از خب گفتیم صلاحب حلدائق از کلاملش انلتفاده م « بدل الجامع لأجیب بم  ه مذکورع من باب المثال

موج ات ظهور در الغاء خصوصیت را چ  قرار داده؟ ظهور در عمثی  قرار داده. اشکال  که ممکن انت این جا بشود 

چرا ظهور در عمثی  دارد؟ خصوص در این که مثال انت؟ یک  خواهد،این انت که ظهور در عمثی  خودش علت م 

گوید، ول  اگر مثلاً  یاورد، خب بله چله دلیل  ملا آورد، خب بله معلوم انت که از باب مثال دارد م وقت مثلاً م 
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گویلد ک یم که این از باب مثال گفته  ه از باب خصوصیت؟ پس ق لش یک چیزی انلت کله بله ملا م انتظهار م 

یت  دارد، خب حالا که خصوصیت  دارد پس چرا این را ذکر کرده؟ جامع را چرا ذکر  کرده که شام  این و خصوص

 دهیم که از باب مثال ذکر کرده. غیر این بشود؟ آن وقت جواب م 

گویلد ایلن پس همیشه از باب مثال بودن مس ق انت و ق لش یک دلیل  انت، یلک چیلزی انلت کله بله ملا م 

شود دلی  بر الغاء خصوصلیت پس از باب مثال ذکر شده، پس ب ابراین از باب مثال ذکر شدن  م خصوصیت  دارد 

 شود باشد. بشود، بلکه الغاء خصوصیت ق   از حکم به این انت که این از باب مثال انت. پس از م اشئ آن  م 

متمخرع عن الغاء الخصوصیة لا موجلبع إن  الحم  عل  التمثی  »که « و لکن یمکن أن یقال خدشةً لما افاده الحدائق»

أ  ه بعلد »این که بگوییم آن متمخر انت و الغاء خصوصیت ق   آن انت به این مع ا که « لإلغاء الخصوصیة بمع ا أ  ه

وقتل   وقت  فهمیدیم این خصوصیت  دارد از یک راه دیگلری غیلر عمثیل ،« احراز عدم الخصوصیة من طریقٍ آخرٍ

اگر پرنش بشود که راز و رمز این که این را  ام بلرده و آن جلامع «   عن السر  ف  ذکر الع وانفهمیدیم حالا لو نُئ

اصاب » گفته « ثوب  الدم اذا اصاب»کل  را که این را شام  بشود و غیر این را شام  بشود، چرا  گفته، وقت  گفته 

گوی د بابا مثال گفتله دیگلر، رار  داده؟ م چرا این جوری  گفته؟ کل  را مورد نؤال ق« شیئ  ش ءع من أشیای  الدم

گوی د همین طلور از بلاب گوی د از باب مثال انت و الا ق   از این که آن معلوم بشود  م چون آن معلوم انت م 

 مثال انت. 

 حلالٍلو نئ  عن السر  ف  ذکر الع وان الخاص بدل الجامع لأجیب بم  ه مذکورع من باب المثال و عل  أی »فرماید: م 

گوییم، املا همه را  م « فهذا ال حو من الغاء الخصوصیة یوجد کثیراً ف  ال صوص الشرعیة فنن  ج  الاحکام الشرعیة

« فنن  ج   الاحکام الشرعیة الت  صارت کقواعد کلیلة ع لد الاصلحاب»ج  ، ج    زدیک ک  انت ول  ک   یست. 

معمولاً همین جور انت. کل  ایلن « ع الجزئیة الواردة ف  ال صوصإ  ما انتفیدت من الأنئلة الخاصة و الوقائ»ها این

که « الحدید  جسع» جانات گمان  ک م یک مورد ما داشته باشیم ع وان کل  عام باشد الا  ادراً، مثلاً در حدید دارد 

زملان آن هم حکم فعل  آن  یست، مال زمان ظهور ح رت نلام الله علیه به حسب فرمایش آقای آخو د، ملال آن 

اصاب ثوب  الدم یا بول یا بقیه  جاناع  که  انت، فعلاً حکم ا شای  انت، فعل   یست. ول  معمول ؟؟/ همان انت،

ها را الغاء خصوصیت کرد د و قاعده کلل  از گفته، اصاب الکلب، اصاب چه، همه مورد خاص انت. آقایان همه این

س بول ما لایؤک  لحمه  جس انت و هکذا و هکلذا. آن درآورد د که پس کلب  جس انت، پس دم  جس انت، پ
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مطهرات هم همین جور انت، خیل  از مطهرات هم همین جور انت. مورد خاص بوده یلا چیلز خلاص بلوده بعلد 

فرماید خب مگر بعداً آفتلاب گوید آقا یک زمی   داریم مت جس شده بود، بعد ح رت م فهمید د که همین، مثلاً م 

کم مثلاً ععدی بشود به آن جای  که رم  باشلد، آن جلای  کله آن زمین خاک بوده، حالا بعداً کمحالا  تابید به آن؟ 

ها هم بله ها که دیگر عوی روایت  یامده. اینریز باشد، آن جای  که شن باشد، آن جای  که آنفالت باشد. خب آن

ا اعملال دقلت کله چقلدر الغلاء ها که حالا در مکان خودش، در مح  خودش ال ته بوانطه همین الغاء خصوصیت

 ها اعمال بشود ال ته. عوا یم بک یم و چقدر.. خب در جابجا باید این دقتخصوصیت م 

إ  ما انتفید من الانئلة الخاصة و الوقائع الجزئیة الواردة ف  ال صوص کما أن  معظم الاحکام اللواردة »فرمای د که: م 

کما ایلن کله بسلیاری از « ف  الرجال مع أ  ه لا خلاف ف  عمومها لل ساء ف  ابواب مختلفه و انئلة ع ها إ  ما جائت

های ائمه، کلمه رج  ها هست عوی نؤال نائلین و جواباحکام  که الان فتوا این انت که مشترک بین مردها و زن

شلک کلرد  خب حلالا اگلر خلا م« فلی ن عل  الاربع»فرموده « إذا شک رج ع بین الثلاث و الاربع»اخذ شده. اما 

دا یم حکم آن چیست، یا  ه معلوم انت یع   مکلف. موضوع مکلف انت، جامع انت، حالا ولو رجل  بگوییم  م 

گفته شده، حالا م شم این چیست، از باب عمثی  انت که گفتیم  ه، باید یک م شم دیگر برای آن پیدا کرد ولل  ایلن 

 ها از باب این انت که ظهور در عمثی  دارد. نفرماید ایآید م  وع بالاخره که مث  صاحب حدائق م 

گوید اگر در دیات م  مثلاً« من الطهارة ال  الدیات»در ابواب مختلفه « کما أن  معظم الاحکام الواردة»فرمای د که: م 

اش انت. گفت د اش انت، اگر چشم او را این کار کردی این قدر دیهفرض ک ید دنت کس  را شکست  این قدر دیه

إ  ملا »ها انلت. ها به خاطر همین الغلاء خصوصلیتگوییم مرأه هم همین جور انت. ایناگر رجل  را، خب ما م 

مع أ  ه لاخلاف بین الفقهاء ف  عمومهلا لل سلاء ملا للم ععللم الخصوصلیة »آن احکام وارده در مورد رجال « جائت

  اشد. اگر گفت که مثلاً من رفتم یک پلیش  عا آن جای  که خصوصیت  برای رجال معلوم  شود یا محتم « للرجال

عوا یم بگوییم زن هم هملین جلور انلت. چلون در بلاب یک مردی که ق اوت ک د ح رت فرمود لا بمس به،  م 

ح لرت فرملود کلاف  انلت، « ابتدیت برج ٍ»شود. یا اگر گفت امام جماعت ق اوت احتمال خصوصیت داده م 

عوا د اقتدا بک د. جا به جا باید دقت کرد، جای  یک خصوصلیت  رد به زن هم م عوا یم بگوییم ماشکال   دارد.  م 

وجود دارد که آن را عمثی  بودن خارج ک د یا  ه؟ ممکن انت از باب عمثی  باشد. اگلر عمثیل  باشلد خلب ععلدی 
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ها دیگر کار  یم. اینعوا یم ععدی کدهیم عمثی   یست، این خصوصیت دارد، آن جا  م شود. اما اگر  ه، احتمال م م 

 فقیه در فقه انت. 

و »و این  یست، این ععدیله « ما لم ععلم الخصوصیة للرجال و ماذاک الا لحم  ما ورد ف  ال صوص»فرمای د که: م 

این عموم  یست مگلر « و ما ذاک«. »لاخلاف ف  عمومها»گردد که این عموم، این ذاک به این عموم برم « ما ذاک

 گذاریم برای...که دیگه ان شاء الله م «   ال صوص عل  مجرد التمثی  من هذا الق ی لحم  ما ورد ف»

 س:..

 ج: بله، اگر احتمال بدهیم حق با شمانت. آن جا هم همین طور انت. 

   

 29جلسه 

اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم الحمدلله رب العالمین و صلل  الله ععلال  علل  نلید ا و   ی لا 

ابوالقانم محمد و عل  آله الطی ین الطاهرین المعصومین لانیما بقیة الله ف  الارضین ارواح ا فداه و عجل  الله ععلال  

 فرجه الشریف.

ف یلائ کل الَّت ل  ا ْتلجل ْعلللى صل ِّ اللَّهُمَّ  لْتلهلا ول الصِّدِّیقلة  فلاط ملةل الزَّک یَّة  حل  ی لة  حل  ی  کل ول  ل  یِّکل ول أُمِّ ألح  َّائ لکل ول ألصلْ تلهللا ول فل لَّ

ب دلم  ألوْللاد هلا اللَّهُمَّ ول کلملا  الثَّائ رل اللَّهُمل ب حلقِّهلا ول کُن  خلفَّ انْتلاخْتلرْعلهلا علللى   سلاء  الْعلاللم ینل اللَّهُمَّ کُن  الطَّال بل للهلا م مَّنْ ظلللملهلا ول

اةً ى صلللکُ ْرلیْهلا ول علللى أُمِّهلا خلد یجلةل الْجلعللْتلهلا أُمَّ ألئ مَّة  الْهُدلى ول حلل یللةل صلاح ب  اللِّولاء  ول الْکلر یملةل ع  ْدل المْلللن  الْملعْللى فلصل ِّ عللل

هُمْ عل ِّ  ف   هلذ ه  السَّاعلة  ألفْ لل ل التَّح یَّلة  ول عُکْر مُ ب هلا ولجْهل ألب یهلا مُحلمَّدٍ صللَّى اللَّهُ علللیْه  ول آل ه  ول عُق رُّ ب هلا ألعْیُنل ذُرِّیَّت هلا ول ألبْل غْ

 .السَّللام

ت در  احیه اص ، ان اب و علل  وجلود دارد کله خصوصی الغاء بحث در م شاء الغاء خصوصیت بود. فرمود د برای

شود که ایلن ها این بود که از کلام نائ  یا کلام امام علیه السلام، بالاخره گوی ده، از کلام او انتظهار م یک  از آن

ن این چوب ابر این ع وا   که در ع ارت ذکر شده از باب مثال انت، از باب ذکر  مو ه انت. خصوصیت  که ذکر شده،

از باب مثال انت و ذکر  مو ه انت برای آن ع وان خصوصیت   یست بلکه ع لوان جلامع بلین آن و غیلر آن ملثلاً 


